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 03/7/29 شنبه سه                                     81شماره درس: 

 

 بسم الله الرحمن الرحیم

م امر  مراد از فور و تراخی :سول

مطرح شده، اگر چه  کمتر سخن ،باره معنای فور و تراخیدرشود می بینیم می کلمات اعاظم اصولیوّن مراجعه  به کهمانی ز
و صاحب هدایة  1فاضل تونی . علی الظاهرده اندموندر خلال بحث، به مقصود از فوریّت اشاره  بزرگوارانبعضی از این 
طرح نموده اند و  در بیانات خود ،لبه عنوان بحثی مستقمراد از فوریّت را تنها کسانی هستند که  ،«رحمة الّه علیهما» 2المسترشدین

به جهت تصوّر وضوح معنای آن بوده باشد، در حالی که  این احتمال وجود دارد که عدم طرح بررسی معنای فور و تراخی،
 مراد از آن، خیلی هم وضوح ندارد.معنای فوریّت و 

 :واجه می شویمم در خصوص تفسیر فوریتّبا چند وجه  ،اصولیوّن اتمراجعه به فرمایشبا 

ل اع الفعل ایق»فوریّت فرموده اند: در تفسیر  «رحمة الّه علیه»زمان پس از صدور امر باشد. سیدّ مرتضی  ،مراد از فوریّت اینکه وجه اول
فرمایش  .4«الفور هو استعمال الشیء بلا مهلة و لکن علی اثر ورود الامر به»در الاحکام می گوید:  . ابن حزم3«عقیب الامر

اتصّال حرکة »ایشان در تفسیر فوریّت فرموده اند:  .در نهایة الافکار هم به همین معنا اشاره دارد «رحمة الّه علیه» محقّق عراقی
 .5«ورنحو المأمور به، متصّلًا بطلب الآمرالمأم

م این فوریتّ در کلام بسیاری از اعاظم  در اوّلین زمانی است که برای مکلّف ممکن باشد.به انجام مامور   ،مراد از فوریّت کهوجه دول
، جصّاص 8، ابو بکر کاشانی در بدائع الصنائع7الاصول، صاحب معالم در معالم 6ابن ابی جمهور در الاقطاب الفقهیةّ مانند اصولیّ 

 .به این معنا تفسیر شده است ،و بعضی دیگر 9در الفصول

                                                           
 .87الوافیة فی اصول الفقه، صفحه  - 1
أو أوّل أوقات الإمكان أو الفوریةّ العرفیةّ فلا ینافیه تخللّ نفس  الصیغة  زمان  ثاني إمّاو المراد بالفور »می فرمایند:  64، صفحه 2جلد ایشان در هدایة المسترشدین،  - 2

تلافها في و البلاد البعیدة علی اخأو شرب ماء و نحو ذلك أو الفوریةّ العرفیةّ المختلفة بحسب اختلاف الأفعال، كطلب الماء و شراء اللحم و الذهاب إلی القریة القریبة أ
 «.التهاون و عدم الاكتراث بالأمر أو المراد به ما لا یصل إلی حدّ  البعد و تهیؤّ الأسباب

اختلف الناّس في ذلك، فذهب قوم إلی أنّ الأمر  »می فرمایند:  اقوال در مسأله فور و تراخیدر مقام بیان  131حه صف ،1ایشان در الذریعة الی اصول الشریعة، جلد  - 3
 .«...  عقیبه  الفعل  إیقاع الفور و التعّجیل و  المطلق یقتضی

 .64، صفحه 1الاحكام، جلد  - 4
 .217، صفحه 1نهایة الافكار، جلد  - 5
و من الواجب فوری یجب فعله فی اول اوقات الامكان، و غیر فوری و هو ما قابله، و مجرّد الامر لا »می فرمایند:  26، صفحه 1د ایشان در الاقطاب الفقهیةّ، جل - 6

 .«یقتضی الفوریةّ علی الاقوی
 .95، صفحه و ملاذ المجتهدینلدین امعالم  - 7
 .«و هو الفعل فی اوّل اوقات الامكان»در تفسیر فوریتّ می فرمایند: ، 3، صفحه 2ایشان در بدائع الصنایع، جلد  - 8
ر و لم یأت المكلف إذا قلنا بأن الأمر للفو»، در مقام بیان اقوال موجود در مسأله فور و تراخی می فرماید: 112، صفحه 2فی الاصول، جلد یشان در الفصول ا - 9

 «.بالمأمور به في أول أوقات الإمكان فهل یجب علیه الإتیان به في الثاني أم لا
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م این  دنمی فرمایو  به همین معنا تصریح نموده وافیهالدر  «رحمة الّه علیه». فاضل تونی باشد ه، فوریّت عرفیّ مراد از فوریّت کهوجه سول
لفعل فی اوّل اوقات الامکان، بل ما یعدّ به المکلّف الفاعل، عرفا مبادراً و معجّلًا و غیر متهاون و لیس المراد بالفور المبادرة با»

و هذا امر یختلف بحسب اختلاف الآمر و المأمور و المأمور به، مثلا اذا امر المولی عبده بسقی الماء، فبتاخیره ساعة  متکاسل
ره بالخروج الی مصر بعید الغایة کالهند، فبتاخّر اسبوع بل شهر لا تفوت الفوریةّ و لا تفوت الفوریةّ و یعدّ العبد متهاونا، و اذا ام

فوریّت را از جمله حقائقی می داند که مرجع تشخیص آنها عرف  2نیز در جامع المقاصد «رحمة الّه علیه» محقّق ثانی .1«یعدّ متهاوناً 
 .است

با تفسیر سوّم یکی خواهد شد و لکن ظاهراً  شد،امکان عرفی با ،تفسیر دوّم راست که چنانچه مراد از امکان د مطلب آنحقیقت 
حیح می باشد صاین سخن به نظر می رسد متفاوت از تفسیر سوّم می شود و  ،مراد مفسّرین امکان عقلی است که در این صورت

شده و اصطلاح خاصّ  و نه عند الفقهاء تفسیر ویژه ای از آن ارائه نه یک حقیقت متشرّعه ،که فوریّت نه یک حقیقت شرعیهّ است
فرمودند، فوریتّ انجام یک شیء که  «مارحمة الّه علیه» که فاضل تونی و محقّق ثانی ، لذا همانطورفقهی برای آن لحاظ شده است

 همدیگر خواهد بود. موقعیّت ها و آمر ها متفاوت از ،مأمور به واقع شده است، امری عرفی است که به حسب مأمور به ها

 در مسأله اقوال: امر چهارم

 :ردیمگمواجه می در این زمینه با چند قول  ،کلمات اصولیوّنبررسی با 

ل  خودلت بر وجوب فوری اتیان متعلّق دلا ،مولی صادره از اوامر فوریّت است، به این معنا که ربدلالت و اقتضاء اوامر  قول اول
و پس از او شیخ  «رحمة الّه علیه» 3شیخ مفید ئاین نظریهّ را ابتدااشته باشد. الالت دبر جواز تاخیر آن د ،، مگر اینکه دلیل خاصّینددار

به کثیر من المتکلمّین و الفقهاء نسبت  عدّهالدر  ن راآ «رحمة الّه علیه»طوسی اند. شیخ  اختیار کرده «رحمة الّه علیه» 4الطائفه شیخ طوسی
، جصّاص در الفصول همین نظریهّ را برگزیده 6، آمدی در الاحکام آن را به علمای حنفی و حنبلی نسبت داده است5است داده
 .8سرخسی در اصول خود این قول را به ابو الحسن کرخی نسبت داده است و 7است

                                                           
 .87الوافیة فی اصول الفقه، صفحه  - 1
أوقات یجب ذلك في أول »می فرمایند:  «نثم تعجب المبادرة إلی أحدهما في أول وقت الإمكا»، ذیل عبارت مصنفّ 613، صفحه 4ایشان در جامع المقاصد، جلد  - 2

 .«ةعاد نالإمكا
 «. و كذلك إطلاقه یقتضي المبادرة بالفعل و التعجیل»می فرمایند:  31ایشان در التذكرة باصول الفقه، صفحه  - 3
می  در مقام بیان قول حق ابتدائا قول به وجوب فوریتّ را ذكر نموده و سپس قوال در مسألهادر مقام بیان ، 229، صفحه 1ول الفقه، جلد فی اصالعدّة ایشان در  - 4

 .«و الذّي أذهب إلیه هو الأول»فرمایند: 
 «.ورذهب كثیر من المتكلمین و الفقهاء إلی أن الأمر یقتضي الف»در مقام بیان اقوال در مسأله می فرمایند:  229، صفحه 1ایشان در العدّة فی اصول الفقه، جلد  - 5
 «.التعجیل وجوب إلی ، التكرار علی الامر بحمل قال من وكل والحنابلة الحنفیة فذهبت»می فرمایند:  149، صفحه 2ایشان در الاحكام، جلد  - 6
 الإمكان أحوال أول في فعله المأمور یلزم الفور علی هو آخرون وقال»، در مقام بیان اقوال در مسأله می فرمایند: 113، صفحه 2ایشان در فصول فی الاصول، جلد  - 7

و سپس « تأخیره یسعه لا وأنه سبیلا إلیه استطاع من علی الفور علی أنه الحج فرض في بقولهم علیه ویستدل أصحابنا عن ذلك یحكي الّل  رحمه الحسن أبو شیخنا وكان
 الجمیع اتفاق بدلالة الحال في المأمور من مراد والفعل قدمنا بما الوجوب علی الأمر أن ثبت قد أنه القول هذا صحة علی والدلیل» تیار قول به فور می فرمایند:در مقام اخ

 .«الحال في فعله فلزم الامكان أحوال أول في افعله قوله بمنزلة صار بالأمر مرادا الحال في فعله كان فإذا بالأمر للواجب مؤد فیها فاعله أن علی
 «.الفور علی الأداء یوجب الامر مطلق یقول الّل  رحمه الكرخي الحسن أبو وكان»می فرمایند:  24، صفحه 1جلد ایشان در الاصول،  - 8
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م ر ابعضی از علماء با اینکه دلالت امر بر فور را انک .بر جواز تاخیر استآنها بر فور و دلالت  و اقتضاء اوامر عدم دلالت قول دول
ر مهلت را پذیرفته اند، ولی فوری بودن آن دلالت امر ب ،خیر را قبول کرده اند و به تعبیری دیگرآن بر جواز تاده اند، دلالت مون

بعضی از اشاعره و ابو الحسین بصری  ،را آمدی به شافعیهّ، قاضی ابو بکر باقلانیظریهّ ناین  .دانسته اند خاص لرا نیازمند دلی
 «رحمة الّه علیه»همین نظریهّ است. نظر محقّق خراسانی  «الامر لا یقتضی الفعل فوراً »و ظاهر کسانی که گفته اند  1تسنسبت داده ا

 .2لت اطلاقی صیغه بر جواز تاخیر استنیز دلا

م به عنوان امر  مولیدره از ااوامر صکه معنا  ، به اینجواز تاخیر است نها برآو عدم دلالت بر فور اوامر عدم دلالت  قول سول
بلکه امر تنها بر وجوب فعل به نحو  ،و دلالت بر هیچ کدام ندارد بودهاز فوریّت یا جواز تاخیر ساکت نسبت به هر یک  ،مولی

، 3محقّق مانندامامیهّ ر محقّقین اکث مطلق دلالت دارد و لذا مکلفّ به هر صورتی که آن را انجام دهد، مجزی است. این نظر
، 9، آمدی8فخر رازیمانند  عامّهعلمای و همچنین  «م اجمعینرحمة الّه علیه» 7محقّق قمّی و 6، فاضل تونی5، صاحب معالم4علّامه
 .دی باشمنیز  11نظر اکثر قریب به اتفّاق علمای معاصر همچنین و بودهو بسیاری دیگر  10غزالی

 نسبت «مارحمة الّه علیه» این قول را صاحب معالم به سیدّ مرتضی اشتراک لفظی امر بین وجوب فوری و جواز تاخیر است.  قول چهارم
ز قائلین به قول سوّم سیدّ را امرحوم این نسبت را نفی کرده است و  «رحمة الّه علیه»  که صاحب هدایة المسترشدین 12می دهد

 نسبت داده است. «رحمة الّه علیه» این قول را به شهید اوّل نیز «رحمة الّه علیه» . محقّق قمّی1دماینمعرّفی می 

                                                           
 ، التراخي إلی البصري الحسین وأبو وابنه والجبائي الأشاعرة من وجماعة بكر أبو والقاضي الشافعیة وذهبت»می فرمایند:  149، صفحه 2ایشان در الاحكام، جلد  - 1

 «.الامكان وقت أول عن التأخیر وجواز
 .25/8/52، مورّخ 18كما مرّ نصّ عبارته فی الدرس  71كفایة الاصول، صفحه  - 2
 .27/8/52، مورّخ 14كما مرّ نصّ عبارته فی الدرس  55معارج الاصول، صفحه  - 3
 .27/8/52، مورّخ 14ارته فی الدرس كما مرّ نصّ عب 111مبادی الوصول الی علم الاصول، صفحه  - 4
و ذهب جماعة منهم المحقق أبو القاسم بن سعید و العلامة رحمهما الّل تعالی »، در مقام بیان اقوال می فرمایند: 94صفحه الم الدین و ملاذ المجتهدین، ان در معایش - 5

 .« و هذا هو الأقوى»ار قول حق می فرمایند یتدر مقام اخو  «طلق الفعل و أیهما حصل كان مجزیاإلی أنه لا یدل علی الفور و لا علی التراخي بل علی م
إلاّ أنّ الأقوى وجوب »، لكن ایشان در ادامه می فرمایند:«و هو الحقّ  ء منهما نهّا لا تدلّ علی شيا»می فرمایند: ابتدائا  87فی اصول الفقه، صفحه ایشان در الوافیة  - 6

 .« التعجیل في الأمر المجرّد عن القرائن
كما ذهب إلیه جماعة و لیست مشتركة بینه و بین جواز  قانون لا دلالة لصیغة الأمر علی وجوب الفور»می فرمایند:  156، صفحه 1، جلد ایشان در قوانین الاصول - 7

 «. التراخي كما ذهب إلیه الشهید رحمه الّل بل هي لطلب الماهیة و أیهّما حصل حصل الامتثال
 من التراخي علی طلبه وبین الفور علی الفعل طلب بین المشترك القدر وهو الفعل لطلب موضوع أنه والحق»، می فرمایند: 113، صفحه 2ایشان در المحصول، جلد  - 8

 و در ادامه به ذكر ادلهّ خود بر این مدّعا می پردازند. «تراخیا أو فورا كونه بخصوص إشعار اللفظ في یكون أن غیر
 علیه إثم ولا ، للامر ممتثلا كان ، مؤخرا أو مقدما كان ، فعل مهما أنه المختار و»پس از بیان اقوال در مسأله می فرمایند:  149، صفحه 2ایشان در الاحكام، جلد  - 9

 «.رغی لا الفعل طلب في حقیقة الامر أن ذلك علی والدلیل.  بالتأخیر
 .211المستصفی، صفحه  - 10
: ان الصیغة لم توضع للدلالة علی الفور و لا علی الخامسة عشرة»می فرمایند:  215، صفحه 2مرحوم محققّ خویی در محاضرات فی اصول الفقه، جلد مثلا  - 11

مرحوم  همچنین «. عة للدلالة علی اعتبار المادة في ذمة المكلف، فاستفادة كل من الفور و التراخي تحتاج إلی دلیل خارجي، و لا دلیل في المقامالتراخي، بل هي موضو
و بمثل ما ذكر في المرة یعلم أنه لا دلالة للأمر »، المبحث السابع فی الفور و التراخی می فرمایند: 251، صفحه 1امام خمینی در مناهج الوصول الی علم الاصول، جلد 

 «.لة فیه علی أمر زائد علی ما ذكرإیجادها، و أیاّ ما كان لا دلا علی الفور و التراخي، إذ لیس مفاده إلاّ البعث إلی نفس الطبیعة و لازمه إیجادها، أو البعث إلی
 .«قال السید هو مشترک بین الفور و التراخی»می فرمایند:  99، صفحه ایشان در معالم الدین و ملاذ المجتهدین - 12
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بر  هر دو موقوف ،به این معنا که حصول امتثال به انجام فوری عمل و یا انجام با تاخیر آن ،وقّف استنظریهّ قائلین به ت قول پنجم
 .خارجی می باشد دلیلدلالت 

 

 «الحمد لله ربل العالمین آخر دعوانا ان و»

                                                                                                                                                                                     
و عزى المصنفّ و غیره ذلك إلی السیدّ، و احتجاجه في الذریعة باستعماله في الفور و التراخي و »می فرمایند:  65، صفحه 2جلد ، ایشان در هدایة المسترشدین - 1

 .«صریح في اختیاره القول بالطبیعة المذهب تحریر  في  كلامه  أنّ  إلّا ظهور الاستعمال في الحقیقة یشیر إلیه 


